
   شغل: معرکه گیری
   ویژگی: معرکه گیرها با اعمالی چون مارگیری، کشتی با خرس 

و... پول به جیب می زدند

پولی که نصيب شــان می شــد با انجام کارهــای عجيب و 
شگفت آور رابطه مستقيم داشت؛ هرچه معرکه گير کارهای 
خارق العاده بيشتری انجام می داد و جمعيتی که دورش حلقه 
زده بودند را بيشتر به وجد می آورد، احتمال اینکه تماشاچی  ها 
دست در جيب  کنند و پولی در کيسه اش بيندازند هم بالاتر 
می رفت. روزگاری نه چندان دور، گذرهای تهران محل کاسبی 
معرکه گيرهایی بود که هر کدام توانایی هایی خاص داشتند؛ 
یکی با مارگيری پول در می آورد، یکی با خرس گلاویز می شد 
و دیگری هم با زنجير پاره کردن و برخی نيز با مجموعه ای از 
این ترفندها و توانایی ها. عليرضا زمانی، تهران پژوه، در این باره 
می گویــد: »معرکه گيرها در تهران قدیم پاتوق مشــخصی 

نداشتند؛ هرچند بيشتر در گذرهای شــلوغ و پررفت وآمد 
که احتمال جمع شدن مردم بيشــتر بود بساط خود را پهن 
می کردند. تماشای معرکه گيری هم رایگان بود، اما معرکه گير 
تلاش می کرد با شگفت زده کردن مردم آنها را راضی کند که 
هنگام اجرای نمایش مبلغی به عنوان هدیــه به او بدهند. از 
دوران قاجار تا دوران پهلوی اول و دوم کار و بار معرکه گيرها 
سکه بود تا اینکه به تدریج با ورود سرگرمی های بيشتر، حضور 
معرکه گيرها که حتی تــا دهه های 60 و70هــم در برخی 
محله های تهران بســاط پهن می کردند کم رنگ شد. تهران 
معرکه گيرهای معروفی هم داشت که برخی از آنها ميان مردم 
به شهرت رسيده بودند. در دهه های 30و 40»خليل عقاب« 
که بعدها پس از ســفر به انگليس و آشــنایی با سيرک های 
انگليسی نخستين سيرک تهران و ایران را راه اندازی کرد، یکی 
از معروف ترین معرکه گيرهای تهــران بود که از زور بازویش 
برای اعمالی چون پاره کردن زنجير و... استفاده می کرد. اگرچه 

معرکه گيرها محل مشــخصی برای فعاليت نداشتند و برای 
درآمد بيشــتر نمایش خود را در گذرها و محله های مختلف 
اجرا می کردند، اما برخی نيز مانند خليل عقاب که بيشــتر 
در نظام آباد دیده می شد پاتوق مشخصی داشتند و علاوه بر 
اجرای نمایش در محله های مختلــف، در یک محله بيش از 

دیگر محله های شهر بساط پهن می کردند.«
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اطلاعاتی درباره سماور و 
آفتابه لگن سازی دواتگران

   شغل: دواتگری
   ویژگی: از ساخت وسیله نوشتن تا چرخ کاری

 
دواتگری هنــری بود که در تهــران قدیم طالب و 
خواهان بسيار داشت؛ شغلی که نخست به ساختن 
جوهردان و ظروفی که در آنها مرکب نوشــتاری 
نگه می داشتند منحصر بود، اما با گذشت روزگار، 
نام آن باقی ماند درحالی که خود شــغل پوســت 
انداخت و دواتگران سماورســاز شــدند و کم کم 
سينی و آفتابه لگن فلزی ساختند. فتاح رمضانعلی، 
پژوهشگر حوزه کسب وکار در این باره می گوید: »در 
تهران قدیم اغلب پيشــه وران این حرفه در »بازار 
سيداسماعيل« خيابان سيروس آن زمان، مصطفی 
خمينی امروزی یا گاراژ حریری در خيابان وحدت 
اسلامی بساط کسب وکارشان را پهن کرده بودند. 
شغلی که در این محدوده، به شيوه ای کاملًا سنتی 
با هنر دست استادانی تلفيق شــد که با قطعاتی از 
ورق برنج و چند انبر و چکــش و یک دم آتش و یک 
کاسه آب، سماور و دیگر اشيای فلزی می ساختند یا 
تعمير می کردند.« به گفته رمضانعلی، جعفر شهری، 
تهران شناس، در کتاب تاریخ اجتماعی تهران، درباره 
شغل دواتگری نوشــته »در قرن سيزدهم دواتگری 
شــغلی بود که تهيه دوات و دوات دان یعنی قلمدان 
می نمود و چون کار دواتگری با ورود قلم فرانســه و 
جوهر و قلم های نوک آهنی و در عقبش خودنویس 
رو به زوال  گذارد، به تدریــج دواتگرها کار اوليه خود 
را به سماورســازی و امور ادوات برنجی تبدیل کرده 
و سماورساز شدند. به طوری که بعد از دواتگری کار 
این کاسبان تبدیل به ساختن آفتابه وضو در اشکال 
و اندازه هــای مختلف از برنج شــد؛ یعنی آفتابه ای 
کوچک برنجی که مخصوص وضو گرفتن بود و آن 
را در زمســتان ها برای گرم نگه داشتن آب درونش 
در پایه کرســی جای می دادند. با گران و کم شدن 
ســماورهای برنجی روســی در جنگ جهانی اول، 
ساختن سماورهایی از روی ســماورهای آنها جزو 
دیگر کارهای این کاسبان درآمد که همراه آن تعمير 
سماورهای سوخته و دیگر تعميرات و لحيم کاری های 

مختلف ضميمه کارشان شد.« 
آن طور که اســتادان دواتگر قدیمی می گویند، این 
پيشه نزدیک به هزار سال قدمت دارد و جزو نخستين 

شغل های تهران به شمار می رود.
 رمضانعلی ادامه می دهد: »دواتگران با کوبيدن یک 
قطعه سنگ روی فلز ســرد، ظرف یا شیء ساده را 
می ساختند. دواتگری هنر ساخت ظروف و وسایل 
فلزی با فلزاتی از قبيل مس، برنج، نقره، طلا، ورشو و... 
با استفاده از چکش کاری است. بعد از ساخت ظرف 
مخصوص جای دوات، در سده نوزدهم هنگامی که 
خوردن چای متداول شد و برای نخستين بار سماور 
از روسيه به ایران آمد، این پيشه وران سماورسازی را 
در پيش گرفتند. خم کاری، چرخ کاری و چکش کاری 
سماورهای برنجی از آن دست شغل هایی است که 
دیگر نه در کارگاه هــای کوچک که به کارخانه های 
بزرگ منتقل شده است و در ميان مشاغل امروزی 

پایتخت، جایگاه و رونق گذشته را ندارند.

بستنی،  آی بستنی؛ نوبر بهاره بستنی!

کاسبی با خرس در خیابان 

   شغل: بستنی فروشی سیار
   ویژگی: بستنی فروش های سیار با چرخ  طوافی در کوچه ها 

بستنی می فروختند

امروز تهيه بســتنی کار آسانی اســت. کافی ا ست سراغ 
نزدیک ترین سوپرمارکت به محل زندگی خودتان بروید تا 
از ميان انواع بستنی هایی که در فریزر ردیف شده، بستنی 
دلخواه تان را انتخاب کنيد. اما چند دهه پيش وقتی هنوز از 
یخچال و فریزر خبری نبود، تهرانی ها تابستان که می شد 
برای تهيه بستنی باید ســراغ دکان های بستنی  فروشی 
می رفتند که تعدادشــان هم زیاد نبود. همان روزها اما 
کار و کاســبی بســتنی فروش های دوره گرد سکه بود.  
بستنی فروش ها با چرخ طوافی راهی کوچه ها و محله های 
شهر می شدند و قالب بشکه ای ها هم قالب های چوبی ای را 

که با بستنی پر شده بود روی سر می گذاشتند تا با فروش 
بستنی، تابستان داغ را برای تهرانی ها دلپذیر کنند. عليرضا 
زمانی، تهران پژوه، می گوید: »اولين  بستنی فروش تهران 
ممدریش بود که دکان دار بود و در دکان خود بستنی توليد 
می کرد و می فروخت. او به بســتنی خامه اضافه می کرد 
به گونه ای که خامه را دور قالــب می ماليد تا با گرداندن 
قالب، خامه سفت شود. در همان دوران که علاقه به بستنی 
حســابی همه گير شد، شغل بستنی فروشــی دوره گرد 
هم در تهران به وجود آمد. بســتنی فروش های دوره گرد 
معمولا بســتنی را با کيفيت پایين تر درست می کردند 
و قيمت بســتنی  توليدی آنها هم برای مشتری کمتر از 
بستنی دکان ها تمام می شد. با پایان زمستان و گرم شدن 
هوا بود که ســر و کله بســتنی فروش های دوره گرد در 
گذرها و کوچه های تهران پيدا می شد. آنها بستنی ها را 

در ظرف های فلزی دوجداره که ســرما را حفظ می کرد، 
می ریختند و بــا چرخ راهی کوچه ها می شــدند و فریاد 

می زدند: بستنی،  آی بستنی، نوبر بهاره بستنی!«
 تهرانی ها به فروشــندگان دوره گردی که بستنی یخی 
می فروختند آلاســکافروش می گفتند. آلاسکافروش ها 
نيز در کوچه های شــهر دوره می افتادند تــا در روزهای 
گرم تابستان مشــتری پيدا کنند. زمانی ادامه می دهد: 
»در دهه هــای 30و 40بــا رونق گرفتــن کارخانه های 
یخ ســازی صنعتی، کار و بار آلاســکافروش ها هم رونق 
گرفت. کارگاه های کوچکی در تهران ازجمله کارگاهی در 
خيابان کارون وجود داشتند که آلاسکا توليد می کردند. 
آلاســکافروش های دوره گرد صبح ها آلاسکاهای توليد 
کارگاه هــا را در ظرف هــای عایق می ریختنــد و راهی 

کوچه های شهر می شدند.«


